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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ١٣٨٦ بهمن ٢٥شنبه،  راني پنج نکاتي از سخن

  آيه مورد بحث
 قُلْ منْ حرَّم زِينَةَ اللّهِ الَّتيِ أَخْرَج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِنَ الرِّزقِ قُلْ هيِ لِلَّذِينَ آمنوُاْ فيِ الحْياةِ الدنْيا خَالصِةً يوم الْقِيامةِ

  
 كه هر ،كه خداي متعال در آن دنياي طبيعي را به شش بخش تقسيم فرموده بود   شروع شد   اي     از آية كريمه   بحث ما 
 تواند تا آخر عمـر در مراحـل ابتـدايي           و هم مي    شود رد و وارد مسير الهي    بگذ شش مرحله    از اين تواند    مي هم انساني

به ذهـنم آمـد از      . يا شقاوت را انتخاب كند     ت كه راه سعادت    هس ، مرد  يا زن ،اين اختيار براي انسان   .  متوقف شود  آن
اي كـه از سـورة       كرده باشم و گفتار را منتقل كنم به آيـة كريمـه            حسن برداشتي    مرحله سوم كه مرحلة زينت است     

   .مباركة نور نقل كردم كه بيانگر محدوديت استفادة از مرحلة سوم دنياست
 

 يكي بيـان چيـزي كـه در اصـطلاح بـه آن زينـت و آرايـش گفتـه                     :جهت بود  دو   از خواستم بكنم   اي كه مي    استفاده
 ويـك  ئ لاها به اسـتثناء كمـي از افرادشـان    غربي ؛بعدي باشدانسان دوكه   اين نظر از  ، قطع عام يعني اصطلاح    ،شود  مي
شان اسم ـ. كنند مسيحي يا يهـودي هـستند ندارنـد         ادعا مي كه    اين  يك محدوديت عملي به خاطر     .بعدي هستند  تك

 از هـم     كلمـة خـداحافظ    بـا شـان     با همان وضع ضد اسـلامي     ها كه     ها و شيعه    مثل خيلي از مسلمان    .ستاخداپرست  
چه   هستند، بلكه آن   اوها معتقد به خدا و مقيد به اطاعت از           آنكه   نيست  بر اين دليل  كلمه  ين  ا. كنند  خداحافظي مي 

 لحظه هم به فكر اطاعت حق تعالي و متدين شـدن بـه              دهد يك   كه دليل است كردار و ظاهرشان است كه نشان مي         
  .دين او نيستند

 ،ماننـد  بعـدي مـي   هايي كه در واقعيت مثل تك بعدي يا آن دوبعدي  كلمة زينت بود كه از ديدگاه انسان تك  اول  نكته
   .كند با انسان دوبعدي فرق مي

  
در كـه      ايـن  انـد مگـر     ها نيامده  الي براي انسان  نكتة دوم اين است كه به طور كلي تمام اديان آسماني از سوي حق تع              

يـا مـدعيان     بينيم كه مـدعيان مـسيحيت       اگر ما مي  . ندا  هكردايجاد  ها محدوديتي    ابعاد مختلف زندگي طبيعي انسان    
هـا   از آن تنها چيزي كه     اين دليل بر عرض من است كه         ،گونه محدوديت عملي ندارند    ، هيچ و زرتشتي بودن  يهوديت  

محـدود  انسان را در صحنة زندگي نسبت به اعمال و افكـارش            اند كه      اديان آسماني آمده   . است رف ادعا صباقي مانده   
هـا نـامرئي     كنند از جهاني كه از ديدگاه ظاهري انـسان         ميها را باخبر      انسان اين اديان علتش هم اين است كه      . كنند

  .شود يمحدوديت پيدا مبرايش  قهراً ، باور كندرااين خبر اگر كسي است و 
شوند، كساني كه در عمل مقيد هستند كه رعايـت   اند به طور كلي به دو دسته تقسيم مي      جا كساني كه باور كرده     اين

گناهـان را  د كه واقعاً نا اي باور كرده  به گونهگروه دوم كساني كه. ها زيادند  خوب اين .پسندد  كنند، اگرچه دلشان نمي   
  .باشدنطور  يكي ايندر يك ميليون نفر شايد . دنبين بد مي

  
از لحـاظ  ايـن وظيفـه و تكليـف    . اين حرف درست است »كُرْه لَّكمُ كُتِب علَيكمُ الْقِتَالُ وهو«فرمايد   خداي متعال مي

 همين احتمـال او را رنـج        ،شود  موجب مشقت است، اگر ده درصد هم احتمال بدهد كه كشته مي           انسان طبيعي   ديد  
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كننـد خداپرسـت     ها در نظر كساني كه ادعا مـي        تر كردن اين گرفتاري     ل براي توجيه و آسان    خداي متعا  بعد   .دهد  مي
 قيامـت و وجـود حـق        ي به  خوب قهراً كسي كه مثلاً مظنه     . »عسى أَن تَكْرَهواْ شَيئًا وهو خَيرٌ لَّكمُ      «فرمايد    مياند   شده

 .كنـد   كـم مـي     را يك مقداري از نـاراحتي او      ين جمله بعد   ا ،ناراحت بوده از اين تكليف      هفتاد درصد  تعالي هم دارد و   
وسـيله انبيـاء     شـود بـه    كند اين است كه آن تكاليفي كه موجب سعادت ما مي           اقتضاء مي ي متعال    خدا چه خدايي  آن

اش اين است    دكتر وظيفه . اش تفضل است   بقيه. داناجمعين به ما ارسال كند و به دست ما برس          عليهم االله خودش سلام 
تر بترسد، و  ديگر تكليف ندارد كاري كند كه اين بچه كم. چهار تا آمپول بزندبايد  آنژين گرفته   اين بچه كه    بگويد كه

  . اين دومي مرتبه فضل است. يك قدري اميدوار شود
  

ها در رسـيدن بـه سـعادت نبـود، حتمـاً             اگر اين محدوديت براي انسان    . ستهاين محدوديت در همه اديان آسماني       
، ضرر نداشت براي سعادت آخرتي انسان     يعني اگر مشروب خوردن     . اجمعين نبود  عليهم  االله  به آمدن انبياء سلام    نيازي

چه نيازي بود كه خدا در قرآن مشروب خوردن را تحريم كند؟ اگر آدم كشتن ضرري براي انسان نداشت، چه نيازي                     
كـه خـداي متعـال بـه مـا بفرمايـد نمـاز               بود   نيازي    چه ،را تحريم كند؟ اگر نماز نخواندن ضرر نداشت        كشي   بود آدم 

موجـب شـده    دخالـت دارد    در رسيدن به سـعادت      بعضي از كارها    انجام   عدم   وكارها  بعضي از   انجام  كه   بخوانيد؟ اين 
بخواهيم به تن بماليم كه اگر      پيه اين را    پس بايد   . كند ضرورت پيدا   است كه وجود محدوديت در همه اديان آسماني         

 يك دسـته از   ، بايد    يا خير  كه آن دين مدت اعتبارش گذشته       از اين   نظر ك از اديان متدين واقعي شويم، قطع      به هر ي  
  .ها را هم عملاً بپذيريم محدوديت

  
عليـه   االله المـومنين صـلوات    فرمايد اميـر   عليه مي  االله براي نكته اول كه زينت بود عرض كردم كه حضرت صادق صلوات           

. »منْ حرَّم زِينَةَ اللّهِ الَّتيِ أَخْرَج لِعِبادِهِ      «:  آيه را بخوان كه    اينها   براي آن  ند فرمود ،خوارجش  عباس را فرستادند پي    ابن
گـوييم   ايـن را مـا مـي   . بر خودتان حرام بدانيد و بهره نگيريـد هم حرام كرده و گفته كه شما   را   زينت خدا    چه كسي 

كنـد قابـل    ها را بيـان مـي    كه محدوده اينياتي بدون تفحص از قيوداين احكام ذ  . »االله البيع   لحا«مثل  .  ذاتي حكم
دِينَ زِينَـتهَنَّ      «فرمايد    مي .كند  آن محدوده را بيان مي     ،اما آن آيه كريمه در سوره مباركه نور       . تمسك نيستند  و لَا يبـ

كنـيم احتيـاط     لـذا عـرض مـي     . شود جا مشخص مي    اين محدوديت. »أَو ما ملَكَت أَيمانهُنَّ   «تا آخر آيه     »إلَِّا لِبعولَتهِِنَّ 
  .دهدننظر در آن مورد احاطه پيدا نكرده   اي كه در يك باب از ابواب ديني است انسان به ادلهكه تا كند  اقتضاء مي

  
تقن ما يك دليـل م ـ    اولاً   .ما  هدادو در آيات    عليه   االله من احتمال ديگري هم در روايات و فرمايش اميرالمومنين صلوات         

كه بانوان از نظر جنس و ماهيت محروم از رسيدن به كمالات هستند اصـلاً در اسـلام                   كه صراحت داشته باشد به اين     
 هـا  ما شيعه . خواهد د، هزار تا مورد نمي    نشك ميت قانون را    ارائه يك مورد خلاف، كلي    گويند    منطقيين مي  ثانياً. نداريم
بـا   ، اعتقادمان اين است كه اين بزرگـوار در رفعـت مقـام            ،عليها داريم  االله اي كه نسبت به حضرت زهرا سلام       ادلهبنابر  

ن جـواب از سـوالات      چـه مـا بـه عنـوا        انـد آن   ي طاهرين فرموده    ائمه كهقدر بالا رفته است      آناراده و اختيار خودش،     
  .است اعليه االله سلام ي مادرمان صديقه كبرگوييم از مصحف مي
  

كـه آن   استفاده كنـيم     "ناقصات العقول  نَّه"ه كه مي فرمايد     علي  االله  صلواتالمومنين    فرمايش امير  از چه مانعي دارد    
 در  ،ر الـي االله باشـند     ئكـه بايـد سـا      ها با ايـن     يعني اين خانم   .دهد فعليت و روند فعلي جامعه خبر مي      از  دارد  بزرگوار  



 ١٣٨٦ بهمن ٢٥

 4  از 3 صفحه

مـشهد  كه ما نـرفتيم تـا كنـون بـه            مثل اين  .كنند مي قصد اقامه    شوند و   متوقف مي جا   مرحله سوم كه رسيدند همان    
 .جـا بمـانيم    گـوييم مـا ده روز ايـن         مي ،بينيم عجب هواي خنكي    رود مي  رسيم به شاه    مي ، تابستان هم هست   ،مقدس

 به خيـر و شـر      نسبته  علي  االله  صلواتخبار خدا و ائمه طاهرين      از اِ   كامل ممكن است بانوان در اثر نرسيدن به باورهاي       
 يـك عمـر     ، منتهـا نـه اقامـه ده روز        .جـا قـصد اقامـه كننـد        آن ، برسند به مرحله سوم كه مرحله زينت است        ،تقيام
  .خواهند توي لباس و زينت و ظاهرسازي بمانند مي
  
عقل بالقوه را كه خدا بـه انـسان           بايد انسان  .ها نخواستند عقول خودشان را تكميل كنند        يعني اين  "ناقصات العقول "

نـد روح   توا  آن روحي كـه مـي      .عقل بالفعل را در خودش ايجاد كند       يعني با تلاش و عملكرد خودش      كندداده بالفعل   
 آن روي   توانـد   انسان مي  . بالقوه است  انسانيِ  اگر چه روح    بالفعل است   روح حيوانيِ  ،انساني شود ولي هنوز نشده است     

  .ب و رنگ دنيا شده استآچشمشان مجذوب  ها وسط راه  اين. شودفعل انسان بال تاروح كار كند
  

تفـاوت   ،بـرد  مـي مشهد   افرادي را به     براي اولين بار دارد      كه اتوبوسي   در مثال آن  ممكن است از من سوال كنيد كه        
شت سر پگانه آيه را    بايستي مراحل شش   .كنند ها دارند حركت مي    اين .يد دنيا فرض كن    را  اتوبوس مرد و زن چيست؟   

 يك چيز  .تر است   روحش لطيف  ،شود باخته مي   يعني زود دل   ،كند ي كه قصد اقامه مي     آن .اش دنياست  بگذارند كه همه  
باختـه   بينـد و دل     ديگـر هـم هـست همـين قـشنگ را مـي             يك كـس  . شود باخته مي  خوب يا قشنگي را كه ديد دل      

مهم  ؟ است آنها، عيب   شوند باخته مي  بينند دل   لطيف است كه هر قشنگي را مي       ها زن قدر روح  اينآيا اينكه    .شود نمي
   ؟ باشد» لكمخيرٌ«كار گرفته شود كه ه  كه اين روح لطيف كجا بآن است

  
 آمدنـد   مـي هـا مرد اگـر  .ندها را بياور    از خانم  تعدادي مجروحين درمان  براي دادند دستور مي ها    جنگ درمقام رسالت   

گويـد خـسته      مريض را درمان كند مـي      دو سه تا  تا   .ن مجروحين را درمان كنند    آها   نماندازه اين خا   به   توانستند نمي
 زن چـون    .داند كه دستش چطـور شـده اسـت          يا مي  ،اش مثلاً بيرون ريخته است      روده  و بيند دل  ميبا اين كه     .شدم

بنـدد و     مـي كنـد و     بخيه مي  تند تند  .كند  احساس نمي  ده تا را هم كه به او بدهي خستگي           ،بيشتر است  شاحساسات
  ؟اش بدگويي از زن است ها همه ين ا آيا،بو خ.كند انسمان ميپ

  
ش ضنق ـ .توانند به مقامات عاليـه برسـند       ها نمي   خبر دادن از ذاتيات ماهوي زن نيست كه اين         " ناقصات العقول  هنَّ"

مـا   .رسـيم  رسيم و به بعدش هم مـي        مي  هم عليها االله  به حضرت زينب سلام     ما  حالا . است عليها االله حضرت زهرا سلام  
بينيـد كـه اول      يدا كنيـد مـي    پ اما اگر سر نخ را شما        .يش آمد په  علي  االله  صلواتيغمبر  پسر  پاي  شنيديم يك سفري بر   

ان يراهنَّ  ان االله شاء    "فرمود   " االله شاء ان يراك قتيلا       انَّ"كه فرمود     بعد از اين   ، انسانيت در ممكنات   شخصيت مقام   
  .جاست  سرنخ آن،كوفه سر نخ نيست.  است آن سر نخش"سبايا

  
 عمـل كـرده      و  باور كرده باشند   ،ذيرفته باشند پ حق تعالي و موعظه انبياء و اولياء خدا را           ها موعظة  خانمچه   ر چنان اگ

جـا نـرمش دل بـه خـرج           يعني اين  ،باشدها را نربوده     آميزي دنيا در مرحله سوم كه زينت است دل اين           رنگ  و باشند
  كـه بالاترين مصيبت براي انسان طبيعيدر باره داي متعال يادشان باشد كه خ   و   محكم در مقابلش بايستند    و   ندهند

 .ايـستند  وقت راحت در مقابل گناهـان مـي         آن ،»هو خَيرٌ لَّكمُ   عسى أَن تَكْرَهواْ شَيئًا و    « مي فرمايد    ،كشته شدن است  
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ي متعـال خواسـته      خـدا  در ايـن دنيـا     .شـود  طرف معلوم مي   آن ،شود جا معلوم نمي   اينكارهايتان  كه شما خير و شر      
هـا    كـه بـه آن     كـرده  اقتضاء    حكمتش ، لذا وجود بيايد ه   ب السلام عليه و آله و نبينا بشر علي لابوا از وجود آدم     "خليفه االله "

عـد  هـا ب  س اول بايد ايـن پ . انتخاب و تفكر : همين است   نيز  امتيازشان از فرشتگان   . اختيار و قدرت انتخاب دهد     اراده،
 كه انبياء و اوليـاء حـق   هچ وقت برخورد كنند با آن  آن.و به آن فعليت بدهندقوه بيرون بياورند    عقلاني خودشان را از     

 ،جـا رسـيده اسـت    ب اين انساني كه به اين   و خ . به آن عمل كنند     و ها را هم باور كنند      آن ،اند فرمودهاز سوي او    تعالي  
 يعنـي ايـن لطافـت و ظرافـت     "ناقصات العقول"ست كه گفته شده ا نعوذباالله بنده از او بهتر هستم؟ علت اين    وقت   آن

 بـه مرحلـه سـوم دنيـا كـه زينـت اسـت                وقتي كـه   ،گيري دارند  اي كه در برداشت و بهره       اين عجله  ،روحي كه دارند  
 گذشتشان  ،تر وستشان كلفت پ مردها   .رسند  نمي فعليت عقول    و به مرحله تربيت     كنند و   توقف مي جا    همين ،رسند مي

  .تر است شان هم كم باختگي  دلتر،  بيشاحلرماز گونه  در اين
  

ممكن است از لحاظ عقلانـي ايـن        . گيرد  تر آن در طلاقهايي است كه بعد از جذب و انجذاب صورت مي              مثال ملموس 
 راحـت تـر فاصـله       كه فعليت عقل پيدا كرده اسـت، يـا آن لطافـت روح را نـدارد                 به دليل اين  مرد  . ازدواج اشتباه بود  

  .كند  ول نميگيرد ولي زن مي
گيـري افـرادي كـه مبـتلا بـه            در مـسير دسـت     ، در مسير هدايت   ، زن اگر خوب شد شكي نيست در مسير تبليغ         .بله

  زن ، من با تخميني كه زدم و چندين بار رويش فكر كـردم            . حتماً اثرش بيش از مرد است      ،اند  گمراهي و ضلالت شده   
  .خودش اصلاح شده باشدكه   اينبه شرط .داشته باشداثر تواند  هزار برابر مرد مي جامعه در اصلاح كردن

  
 هـزار برابـر يـك مـرد فاسـد      ، اگر يك زن خراب نعوذباالله بخواهد فساد كنـد     ،از آن طرف هم در گذشته عرض كردم       

 روايت داريم كه وقتي كـه       ؟ به ناقصات العقول   د چسبيدي ؟ اين قدرت نيست    آيا .تواند فساد روي زمين درست كند       مي
 گفـت   . خداي متعال امر كرد به فرشتگان خـودش        ،عليها در آن جايگاه نماز عبادتش نشسته بود        االله  سلام ابرك صديقة

 خـدا   . سـجده رفتـه اسـت      ،خوانـد    گفتند يك خانمي نشسته است دارد مثلاً نماز مي         ، نگاه كردند  .نگاه كنيد زمين را   
  ما از نظر منطقي گفتيم يك مادة نقض بـراي          .م به اين بنده   كن  مبر اسلام است و من مباهات مي      فرمود اين دختر پيا   

 اگـر بخـواهيم از ايـن        مـا . تـر  خيلي بـيش  . تر از يكي داريم     بيش .كند  را درهم بشكند كفايت مي     ينونقاكليت  كه    اين
  . يكي يكي بايد بشمريم.ها بزنيم تا صبح بايد بگوييم حرف

  
ا كَفُـورا    نَّا هدينَاه السبِيلَ إمِا شَـاكِراً و      إِ«. شود كشيدش بالا    اگر كسي نخواست برود بالا كه به زور نمي           را  مـا راه   »إمِـ

  . ديگر رفتنش با خودتان است.دهيم لتان نمي ه،دهيم نشان مي


